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 پيوست به گذشته:
 
 

چند نکتهء ديگر در مورد اغلاط مشهوراملايی                                        
                                                 در زبان فارسی دری

 
 

دستور زبان نمی توان نوشت ز لحاظ  ا پس مفرد است"چند" وواژهء  نکته  جمعصورت "نکاتی"چون :   نکاتی چند
  هرگاه  همايشی يا محفلی اين غلطی مشهور  از زمانی وارد زبان فارسی شده باشد که به نظر می رسد که .نکاتی چند 

 آياتی چند از قرآن کريم شروع می کنيم  تلاوت نطاق می گفت محفل را بابا تلاوت  آياتی از قرآن کريم شروع می شد 
 من خود تا همين چند روز پيش متوجه (.قرآن يا به چند آيهء از قرآن مجيدياتی از با آگفت می ايد که البته غلط بود وب

. )اين نکته را دوست گرامی جناب صبور االله سياه سنگ برايم يادآوری فرمودند.  ظريف نشده بودمءاين نکته  
  

دکان می گذارند وفروشنده پشت آن می پيشخان به ميز دراز صندوق مانندی گويند که درجلو : پيشخوان/ پيشخان 
بنابراين در هنگام . ولی پيشخوان کسی است که در مجلس وعظ يا روضه خوانی پيش از خطيب چيزی بخواند. نشيند

.نوشتن پيشخان وپيشخوان اين نکته هارا بايد در نظر آورد  
 

يکسان دارند ومی توان به هردو صورت واژهء  پيرامون وپيرامن که هردو پهلوی اند، معنای  :ن پيرامُ/ پيرامون 
:پيرامون وپيرامن به گرداگرد دور وبر، اطراف کسی يا چيزی گفته می شود. آن را نوشت   

ن است             پدر گفت ميراث جد من است                             مرا دستگاهی که پيرامُ  
 يا 

چيــــــــن را        که پيرامون خرگاهش بـــــــدوزند                            فريدون گفت نقاشان   
                             بدان را نيک دارای مردهوشـــيار       که نيکان خودبزرگ ونيک روزند

 
 مؤنث باشد به کار می  که  در زبان عربی صفت مؤنث است بنابراين هميشه با اسمیواژهء مربوطه  چون :مربوطه  

، " پروندهء مربوطه " ،" دوسيهء مربوطه " ،" قانون مربوطه"  ، " رييس مربوطه" س هرگاه ما بنويسيم پ. رود 
 مورد بحث اين سلسله از نبشته وع که موض، يکی از همان اغلاط مشهور را مرتکب خواهيم شد"گزارش مربوطه"
ف ديگر ما نمی توانيم واژه مربوطه ا که ازيک طرف در زبان فارسی مذکر ومؤنث وجود ندارد و از طرزير.ست ها

 را به مربوطرا با کلمه هايی که در زبان عربی مذکر است به کار بريم . بنا براين بهتر است که در همه موارد واژهء 
اه وندهء مربوط ، گزارش مربوط ، دستگرييس مربوط ، قانون مربوط ، دوسيهء مربوط ، پر: کار ببريم نه مربوطه را 

...مربوط و  
 

  ، صفت با موصوف خود مطابقت وبرابری دارد ، بنابراين در زبان عربی چون اما درباره ء صفت مؤنث بايد گفت که
در عربی به صورت " تا " که اين . تأنيث می گردد " تای " هرگاه موصوف مؤنث يا جمع غير جاندار باشد صفت آن 

. غير ملفوظ به آخر صفت افزوده می شود" ه" و در فارسی به صورت " ة"  
 

:ن می نويسند اين بحث را ادامه داده وچني.. " غلط ننويسيم "  کتاب مستطاب شان 253آقای ابوالحسن نجفی در ص   
قوانين " در دوره متأخر، در فارسی نيز، به تقليد از عربی ، صفت مؤنث را دربسياری از مواردبه کار می برند، مانند 

که ... و جز اينها" ، والدهء محترمه " طبقهء ممتازه " ، " تعليمات عاليه" ،" قرون ماضيه " ، "متون قديمه " ،" وّ نه مد  
والدهء " ، "طبقهء ممتاز"  ،" تعليمات عالی " ، " قرون ماضی " ،"متون قديم" ،"قوانين مدوّن " ت به جای آنها بايد گف

.؛ زيرا در فارسی نه مؤونث ومذکر است ونه صفت با موصوف تطبيق می کند" ، قانون مصّوب " محترم   
 

کارمی برند ، خلاف  آميزند وبه می ث عربی را با واژه های  فارسی دربدينترتيب می بينيم که کسانی که صفت مؤن
پرونده ء مختومه ، بانوی : اين ترکيب های نادرست توجه کنيد به . قاعده دستور زبان فارسی وعربی عمل می کنند

.که ازاستعمال آنها بايد پرهيز نمود. محترمه ، والدهء محترمه ، کاغذ باطله ، نامهء شريفه ، دستور لازمه   
 



رخی از ترکيب هايی هم هستند که  به صورت مستعمل در عربی  يا به شيوه عربی جناب نجفی می نويسد که ب
وامروزه نيز می توان آنها را به عنوان اصطلاحات جا افتاده .وارد فارسی شده و در نوشته ها به کاررفته است 

قه ، احترامات فايقه هيئت تحريريه ،هيئت حاکمه ، وسايط نقليه ، اعمال شا: پذيرفت  هرچند که نادرست اند مانند
، امور خارجه ، روابط حسنه ، صفات رذيله ، ارواح خبيثه ، شجرهء طيبه ، قوه دراکه ، قوهء مقننه ، قوهء 

برای معلومات . ( ئيه ، مکهء معظمه ،مدينهءمنوره ، زن سليطه ، گناهان کبيره و غيرهمجريه ، قوهء قضا
  کتاب 254 – 253مفصلتر به صص 

. )اجعه شود ننويسيم مر غلط  
 

 در همين رابطه قابل ياد آوری است که اگرچه درزبان فارسی ميان مذکر ومؤنث کدام *يک موضوع ديگر نيز
مخدره ، : مانند. فرقی وجود ندارد ، با انهم برخی اسمها وصفاتی  هستند که مختص برای زنان به کار می روند

مؤنث نيز در زبان اسمهای عربی به صورت مذکر وهمچنان بسياری از . ضعيفه ، معروفه ، سليطه وغيره 
جد وجده ، حاجی وحاجيه ، خال وخاله ، دلال ودلاله ، رئيس ورئيسه ، رقاص : مانند . فارسی استفاده می شود 
 ورقاصه ، زانی وزانيه ،

ه والد زوج وزوجه ، عم وعمه ، مدير ومديره ، محبوب ومحبوبه ، معشوق ومعشوقه ، ملک وملکه،  نديم ونديم
. ووالده وغيره  

                                                                                                                                 ادامه دارد
  کابل1385                    ثور                                                                                                     

  
 

  .  غلط ننويسيم ، گرفته شده"  کتاب 25اين موضوع ازص * 
 
  
     
    
  
 


